
 

www.jf.isca.ac.ir 

 

 رفته در منابع فقهیکاربررسی اجرای اصل عدم با شک در حالات مختلف کلمات به

 

 

An Examination of the Implementation of the Principle of 

Non-existence with Doubt in Different Contexts  

of Words Used in Jurisprudential Sources1 

Mohammad Moghtadaie Khorasgani1          Mohammad Rasoul Ahangaran2 

Seyed Ali Akbar Mousavi3 

1. Professor, Qom Seminary, and Master's Degree Graduate in Fiqh and Islamic Legal Foundations, 

Faculty of Theology, Farabi College, University of Tehran, Iran. 

moghtadaie@ut.ac.ir 

2. Professor, Department of Fiqh and Islamic Legal Foundations, Faculty of Theology, Farabi 

College, University of Tehran, Iran (Corresponding Author). 

ahangaran@ut.ac.ir 

3. Graduate of Level 3, Qom Seminary, Qom, Iran. 

seyyedaliakbar138@gmail.com 

Abstract 

If there is doubt regarding the quality of a word (such as its length, 

shortening, emphasis, or reduction), the Principle of Non-existence can be 

applied to negate the specific quality. This principle has been applied in 

the expressions of some jurists, resulting in the conclusion that the quality 

of the word is absent. At first glance, it can be claimed that the application 

of this principle is a settled matter among the jurists, but scholars have 

not thoroughly examined this issue. Since this topic is crucial in the 

process of jurisprudential inference, the current research aims to answer 
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whether the application of this principle is valid or not. The apparent 

words of some scholars accept its application as a certainty, while others 

reject it. Since the qualities of words are diverse and not of the same kind, 

after clarifying the meaning of applying this principle and examining the 

various possibilities, it was concluded that the Principle of Non-existence, 

in the context of negating the qualities of words, is not valid and cannot be 

considered in the inference process. 

Keywords 

Principle of Non-existence of Emphasis, Principle of Non-existence of 

Lengthening, Principle of Non-existence, Principle of Non-existence of 

Addition, Rational Principles. 

  



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
س

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،) 
یز

پای
 

10
41

 

 

 

 

 

سی اجرای اصل عدم با شک در حالات مختلف برر
 رفته در منابع فقهیکارکلمات به

 3اکبر موسویسید علی             2محمدرسول آهنگران            1محمد مقتدایی خوراسگانی
آموخته کارشناسی زرشی اهو  فقه و مناگی یقوق زسلامی، یو   علمته قم و دزگش ،زستاد. 1

 ، زیهزز.دزگشیی  زلرتات، دزگشییااز فارزبی، دزگش ا  ترهزز
moghtadaie@ut.ac.ir 

 .()گویسنی  مسئول .، زیهززدزگش ا  ترهزز زستاد، اهو  فقه و مناگی یقوق زسلامی، دزگشیی  زلرتات، دزگشییااز فارزبی،. 2
ahangaran@ut.ac.ir 

 ، قم، زیهزز.یو   علمته قم 3آموخته سط  دزگش. 3
seyyedaliakbar138@gmail.com 

 چکیده

، قصر، تشدید و تخفیف( کلمه ای شن داشیته باشییم، بیا جرییان اصیل اگر نسبت به کیفیت )ان قبیل مدل

عدم می توانیم این کیفیت مخصوص را نفی کنیم. این اصل در عبارات تعدادی ان فاهیا جیاری شیده، و 

جرییان ایین اصیل ان  توان ادعا کرد کیهمیابتدایی اند و در نگاه نداشتن این کیفیت  کلمه را نتیجه گرفته

لم نزد فاها است، ولی علما این مبحیث را میورد بحیث و بررسیی قیرار نداده  انید.مصادیق اصل عدم، مسل

که این بحث در فراینید اسیتنباط ان اهمییت فراوانیی برخیوردار اسیت، پیژوهش حاضیر بیا روش انانجا

حجیت اسیت ییا خییر. ظیاهر تحلیلی درصدد پاسر به این س ال است که ایا جریان این اصل، -توصیفی

با توجیه بیه اینکیه کیفییات  انگاشتن جریان ان است و ظاهر برخی دیگر انکار.کلمات برخی علما مسللم
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ساختن مراد ان جریان این اصیل و کلمه با همدیگر متفاوت هستند و ان ین قبیل نیستند، پس ان مشخص

جریان اصالت عدم بیرای نفیی کیفییات بررسی هرین ان احتمازت مطرح، این نتیجه به دست امده که 

 توان ان را در فرایند استنباط قرار داد.کلمه، ان حجیت برخوردار نیست و نمی

 هاکلیدواژه
له. ، أصالة العدم، أصالة عدم الزیاد ، اصول عالائی  أصالة عدم التشدید، أصالة عدم المدل
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 مقدمه

لیهاستنباط نتوانست حکم ش فایه بعد ان اینکه در مرحله اربعیه اسیتنباط کنید،  رعی را ان ادل

 ؛رودنمودن وظیفه در ماام عمیل، بیه سیراغ اصیول عملییه مییبرای رفق تحیلر و مشخص

له کند، اصالت عدم اسیت. اصیول در بعضی مواقق فایه ان ان استفاده میکه ای انجمله ادل

له در بعضی موارد برگشتشان به ادلله ان فراینید  اول پیس در مرحلیه ،اجتهادی اسیت عدمی

له ،گیرداستنباط قرار می  پیس در مرتبیه ،ی استتفااه اما در برخی موارد برگشتشان به ادل

توان سیراغ انهیا رفیت. اجتهادی نمی گیرد و با وجود ادلهدوم ان فرایند استنباط قرار می

ذکر شده است، جریان ان بیرای  یکی ان مجاری اصل عدم که در کلمات بعضی ان فاها

د اسیت به این بیان که اگر شن کنیم کلمه مثلا  به ؛کیفیت کلمه استنفی  صورت مشیدل

 کنیم.را اربات می بودن انیا مخفلف، با اصل عدم تشدید، مخفلف

طور صیریح بیرای اولیین بیار در کلمیات جریان اصل عدم نسبت به کیفیات کلمه، به

 .(08، ص 0تیا،  )شهید رانی، بی شوده مشاهده میفاهای قرن دهم، برای نفی ممدود بودن کلم

انید امیا شیاهد هسیتیم کیه در مناقشیاتی داشیته هرچند محشیلن نسبت به جریان این اصیل

دبودن کلمیه توسیز فاییه سیترگ  دوران شکوفایی علم اصول، اصل عدم برای نفی مشدل

کیه البتیه مختصیرگویی ایشیان در ایین  (000، ص 0ق،  0400)شیر انصیاری، جاری شده است 

ندادن مراد خود، باعث شده است کیه تفاسییر متفیاوتی ان کیلام ایشیان ث و توضیحمبح

انید، بعضیی دیگیر بیه اصیل که بعضی ان را به اصل شیرعی تفسییر کیردهطوریبه ؛باشد

بودن، ناطیه بلکه صرفا  با اشکال اصل مثبت ،عالائی و برخی دیگر اصلا  وارد بحث نشده

ن نیییز، اانید و در تحایایات معاصیراصیان کیردهگذاشیته و مطلیب جدیید را ان سیر خیزل 

 شود.طور مستال پیرامون این مبحث مشاهده نمیای بهنوشته

جرییان کیه جرییان ییا عیدمطوریشود؛ بهاهمیلت بحث در مسیر استنباط مشخص می

شیود. له فاهی مییئله یا ین شرط در ین مسئپذیرش ین مسان، باعث پذیرش یا عدم

طیلان نمیان باعیث ب توانیدکم گرفت، بلکه اخلال به انها مید دستکیفیات کلمه را نبای

های فراوانی در منابق استنباط احکام شیریعت و نمونه ،(080، ص 1تا،  )صاحب جواهر، بیشود 

وزَ تاَ رَبیُوهُنَّ » در اییه شیریفه «یطهرن»انجمله عبارت  ؛توان برای این بحث پیدا کردمی
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نَ  هُر  هیایی کیه راجیق بیه اییه شیریفه وجیود نظر ان قرائتبا صرف که (000)باره،  «حَتَّی یطَ 

گیردد. بارت مذکور اربیات میبودن عتشدید، مخففدرصورت پذیرش اصل عدم ،دارد

در مایام شین در  ییا انکیار وجیود اصیل ترین فایده این پیژوهش، پیذیرشاین مهمبنابر

، ائات متفاوتی نداشته باشییمکه اگر نسبت به قران کریم قرطوریبه ؛کیفیات کلمه است

نتیجیه  ،کیفییت کلمیهوجود یا عیدم اند،یا در روایات که بدون اعراب به دست ما رسیده

تیوان سیس اصل میذکور مییأبا اربات یا نفی ت ،استنباط را متفاوت خواهد کرد. در نتیجه

 مبنای واحدی را در فرایند استنباط مورد پذیرش قرار داد.

رو میا اینان مند و منسجم به این مبحث پرداخته نشده است،طور ضابطههبا توجه به اینکه ب

بر ان شدیم که موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم و با رویکرد مرادشناسیی و 

 امده را بتوان در مسیر استنباط قرار داد.دستهب تا نتیجهبپردانیم تطبیای به بحث 

 پیشینه

تیوان برخیی زی برخی ان کتب و منابق فاهی میگریخته در زبهوصورت جستهاگرچه به

صیورت گرفتیه بیههای صورتولی در پژوهش ،ان مباحث مرتبز با این پژوهش را یافت

رو موضوع این مااله موضوعی جدیید و اناین ،مستال به این موضوع پرداخته نشده است

 شود.محسوب می

 نوآوری

ذکیر شید، موضیوع ایین پیژوهش اهمییت بسییاری در  گونه که در متن مادمیه نییزهمان

بیه  توجه به اینکه در کتب و ماازت پژوهشیی مسیتالا   ولی با ،استنباط حکم شرعی دارد

 له نواوری این پژوهش است. ئله پرداخته نشده است، بررسی و تحلیل این مسئاین مس

 . طرح مسئله1

 ؛ه، چند احتمال وجود داردای که در لسان دلیل استفاده شدگاهی در کیفیلت کلمه

د باشد یا مخفلفه احتمال دارد بهلمبه این بیان که ین ک دیگر  یا در کلمه، صورت مشدل



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
س

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،) 
یز

پای
 

10
41

 

برای خیار تأخیر چند شرط را  طور مثال فاهابه. روداحتمال ممدود یا ماصوربودن می

پس  این شرایز این است که مشتری مبیق را قبض نکرده باشد. ان جمله و اندذکر کرده

اگر مشتری، مبیق را قبض کرده باشد، خیار تأخیر رابت نخواهد شد و مستند انها این 

ن  » فرماید:روایت شریفه است که می َ وَی   بیَعهُ  قبَضََ  فإَ  ق، 0400)حرل عاملی، « بیَ نهَُمَا فلََا بیَ قَ  زل

 ،. اما در ماابلمعنای مبیق استدر روایت به« بیعه» . طبق این دیدگاه کلمه(00، ص 08 

؛ صاحب 000، ص 0ق،  0454)طباطبایی کربلایی، اند این شرط را نپذیرفته برخی دیگر ان فاها

 اند: گفته بعضی ان فاها .(01، ص 01تا،  جواهر، بی

مگیر اینکیه خیوانش میا ان رواییت  ،ما وجهی برای قول منکیرین سیراغ نیداریم

 ی باشد و ان این اسیت کیه کلمیهنحو دیگرعنوان مستند بر مطلب بهذکرشده به

د بخوانیم تا بهرا به« بیعه» و در ایین صیورت دیگیر  ،معنای بایق باشدصورت مشدل

یعنی اگیر بیایق رمین را قیبض  ؛بلکه ناظر بر رمن است ،کلام ربطی به مبیق ندارد

تخفییف به« قبض» کرده باشد، خیار وجود نخواهد داشت. طبق این قرائت، کلمه

 .(000، ص 0ق،  0400ر انصاری، )شی خواهد بود

« بیعیه» گوینید: کلمیهدهنید و مییولی ایشان این خوانش را مورد پذیرش قیرار نمیی

د نیسییت تییا بییه  ای کییه بییر بلکییه مخفلییف اسییت و یکییی ان ادلییه ،معنییای بییایق باشییدمشییدل

ق، 0400)شییر انصیاری، تشدید اسیت شود، اصالت عدمبودن این کلمه اقامه میاربات مخفلف

اورند که برخی دیگیر این فایه بزرگوار ین نظیر برای مطلب می ،در ادامه .(000، ص 0 

 اند. در مثل این مورد اصالت عدم مدل جاری کرده ان فاها

 ؛اند بکاء ان این موارد استکه برای نمان باید ترک شود، گفته در بحث مواردی

 ه اگر همراه با صدا باشداختلاف در این است که ایا صرف گریه مبطل است یا اینک

اگر با مدل « بکاء» این اختلاف ناشی ان این مطلب است که کلمه .مبطل خواهد بود

اما اگر ماصور خوانده شود، دزلت بر  ،معنای گریه همراه با صدا استخوانده شود به

ممدود است « بکاء» کلمه اند در اینجا شنل داریمگفته گریه صرف دارد. بعضی ان فاها

خاطر معارضه با اصل مدل بهاما این اصالت عدم ،کنیممدل جاری میاصالت عدم، و خیر یا

بنابراین ایشان  ؛(08، ص 0تا،  )شهید رانی، بی شودکند و جاری نمیصحت نمان، ساوط می
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خاطر وجود معارض نسبت به ان ولی در این ماام به ،مدل را قبول دارندجریان اصل عدم

 پایبند نیستند.

 مد  تشدید با اصالت عدم. قیاس اصالت عدم2

تشیدید بیا اصیالت در سطور فوق بیان شد که در کلمات برخی ان فاها قیاس اصالت عدم

تشدید بیا اصیالت شود. حال س ال این است که ایا قیاس اصالت عدممد مشاهده میعدم

 .مدل صحیح است یا خیرعدم

ق، 0408)خوئی،  الفارق استاین قیاس مق که در پاسر به این س ال گفته شده است

به  ؛مسئله دائرمدار بین اقلل و اکثر است« بکاء» به دلیل اینکه در مثل کلمه ؛(05، ص 11 

اما اگر  است، )دو همزه(نائد با مدل خوانده شود دارای دو حرف « بکاء»این بیان که اگر 

؛ برخلاف این ماام که صورت قصر خوانده شود، این حروف نائد را نخواهد داشتبه

صورت مخفف به« بیق» با کلمه ،با تشدید« بیق» امر مردلد بین متباینین است؛ نیرا کلمه

، ص 0ق،  0405)یزدی،  هستند طور که گفته شد، این دو ضدل یکدیگرمتباین است و همان

تشدید دمدر نتیجه قیاس اصل ع ؛(00، ص 0ق،  0401؛ روحانی، 150، ص 00ق،  0410؛ روحانی، 00

 مدل صحیح نخواهد بود. با اصل عدم

اییین قیییاس را درسییت تشییخیص داده و  برخییی دیگییر ان فاهییا ،در ماابییل اییین نظریییه

 اند: گفته

اتییان بیه حیرف گوییم اصل عدمو در نمان شنل می ،تشدید یعنی تکرار حرف

ر است؛ همان و در نمیان  ،مدل یعنی تکیرار الیف شودطورکه در مدل گفته میمکرل

   .(104ق، ص 0410)حللی،  اتیان به ان استعدم شنل نسبت به تکرار الف، اصل

صرف اینکه تشدید در وسز هیئت کلمه اید همین کلام درست است و بهبه نظر می

توان در یکی گفت متبیاینین هسیتند و در اما مدل در اخر کلمه واقق شده، نمی ،واقق شده

بیه  اسیت؛تند و ظاهرا  موارد تشدید نیز ان قبییل اقیلل و اکثیر دیگری گفت اقلل و اکثر هس

در ضمن چهار حرف محاق شده است یا در ضیمن سیه « بیق» دانیم کلمهاین بیان که نمی

تشدید با اصل اتیان به حرف مشکوک است؛ بنابراین قیاس اصل عدمعدم و اصل ،حرف
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نَ وَ »مدل قیاسی صحیح است. همچنین در مثل ایه شریفه عدم هُر  )بایره،  «زَ تاَ رَبوُهُنَّ حَتَّی یطَ 

تکیرار شیده اسیت ییا « یطهرن»در کلمه « ط»نیز شن ما در این است که ایا حرف  (000

واضح است که شن ما در تحاق کلمه در ضمن پنج یا شش حیرف اسیت کیه در  ؛خیر

 اتیان به حرف مشکوک تمسن کرد.توان به اصل عدماینجا می

 اصل عدمِ موردبحث . محل  جریان2-1

یعنی ان  ؛بحثی لفظی است در اینجا توجه به این نکته حائز اهملیت است که این بحث

نحیو اقیلل و اکثیر؛ ییا بیه نحیو متبیاینین هسیتندگوییم یا بیهجهت الفا  کلمه است که می

خاطر همین نکته باشد کیه بعضیی ان شاید به .بنابراین بحث ما پیرامون معنای کلمه نیست

جیاری  هنییادکلمه واحد اسیت، اصیل عیدم هاند: نسبت به مدل و قصر چون مادل گفته فاها

بنابراین ایشان محلل جریان این اصل را در الفیا  کلمیه  .(488، ص 4،  0100)خیوئی، شود می

 دانند نه در معنای ان.می

 بر کثرت معانی2-2
 

 . کثرت مبانی دال

کیه در کلمیه  اینیادی ،«ر کثرت معانی داردکثرت مبانی دزلت ب» با توجه به قاعده

شود؛ نیرا اگر برای نیادکردن در لف  اریری در در معنا نیز مشاهده می اید،وجود میه ب

و براساس همیین  ،(81، ص 0تا،  الدین استرابادی، بی)رضیمعنا نباشد، این نیاده لغو خواهد بود 

« بکیاء» دون صیوت اسیت و کلمیهمعنیای گرییه بیبیه« بکی» کلمه قاعده گفته شده است

کیه  مشیخص اسیت در میواردی .(05، ص 11ق،  0408)خوئی،  معنای گریه همراه با صوتبه

همان کلمه با تشدید بیان شود، مثلا  به این صورت که به ، اگر ین کلمه با تخفیف است

 کیرد کیه ان باب تفعیل برده شود، محلل جریان این قاعده خواهید بیود و میی تیوان ادلعیا

لیق»بیا تخفییف و « بییق» ولی در بعضی میوارد مثیل کلمیه ،مصادیق اقلل و اکثر است بیا « بی

 نیسیت و دو کلمیه« کثرت مبانی دزلت بر کثرت معیانی دارد»تشدید، ان مصادیق قاعده 

 متباین خواهند بود.

کثرت مبانی دزلت »که محلل جریان قاعده  در نتیجه شاید بتوان گفت در هر موردی
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و در صییر ایین صیورت  بیود باشد، ان مصادیق اقلل و اکثیر خواهید« معانی داردبر کثرت 

 هستند.  متباینین

انچه که برای ما مهمل است جریان این  0-0البته با توجه به مطلب ذکرشده در شماره 

اصل در الفا  است نه در معنا؛ بنابراین هرچند ممکن است در بعضیی میوارد دو لفی  ان 

خاطر اینکه الفا  انها ان قبیل اقلل و اکثر هسیتند، محیلل باشند ولی به لحا  معنوی متباین

 .اجرای اصل عدم خواهند بود

 . مراد از اصل عدم در محل  بحث3

در پاسیر  .در ابتدا باید پیرامون این مبحث توضیح داد که مراد ان اصل ذکرشده چیسیت

جیود دارد: احتمیال اول نسبت به اصل ذکرشیده دو احتمیال و شودبه این س ال گفته می

میراد ان ان، اصیل شیرعی اسیت؛ در  ین اصل عالائی است و احتمال دوم اینکیه اینکه

توانید میراد کدام احتمیال میی پردانیم تا واضح شودذیل به هرین ان این دو احتمال می

 باشد. فاها

 بودن. اصل عقلائی3-1

لیه در مباحیث مراد ان اصل عدم، جریان ین اصل عالائی است. جریان اصیول  عدمی

کیه  خاطر همین است که حتلی کسیانیاست؛ به ین امر موردقبول بین عالا ،شناسینبان

لیه را در مباحیث الفیا  جیاری دانسیتهحجیلت استصحاب را نپذیرفته انید اند، اصیول عدمی

تیوانیم ادلعیای در محلل بحث نیز میی .(08، ص 1ق،  0408؛ شیر انصاری، 404ق، ص 0400)بهبهانی، 

 توان داشت: اجرای این اصل عالائی چند بیان می جریان اصل عدم کنیم. در نحوه

نیادت؛ به این بیان که وجیود تشیدید در کلمیه یین نییادت محسیوب اصل عدم. 0

الغطاء، ؛ کاشیف180، ص 0،  0108)روحیانی، کنیم نیادت ان را نفیی مییشود و با اصل عیدممی

ت طبق ین نال نیادتی باشد و طبق نال دیگر ایین . اگر در ین روای(001، ص 0ق،  0404

نایصه خواهد بود. بعضی ان فاهیا نیادت و اصل عدمنیادت نباشد، امر دائر بین اصل عدم

م دانستهاصل عدم دلیل اینکیه احتمیال صفلیت در نایصه؛ بیهاند بر اصل عدمنیادت را مادل
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ان جهت عالائیی بعیید اسیت  موارد نیادت کمتر است ان موارد ناصان. به عبارت دیگر،

که شخص صفلت کند و چیزی را به کلام اضافه کند، اما بعید نیست صفلت کند و چیزی 

نیادت بیر اصیل . بیر فیرض بپیذیریم کیه اصیل عیدم(010، ص 0،  0101)نائینی، را نال نکند 

م است، اما شرایطی برای جریان اصل عدمعدم نیادت ذکر شده که بایید ایین نایصه مادل

شرایز را ذکر کرد و بر محلل بحث تطبیق داد تا مشیخص شیود کیه اییا محیلل بحیث ان 

 مصادیق این قاعده است یا خیر. 

تیرین امیا مهیم ،انیدنیاده برشمردهصل عدمبعضی شرایز متعددی را برای جریان ا. 0

 این شرایز چهار مورد است، که این موارد عبارتند ان:

د نال: اگر نسبت به ین واقعه، روایتی مشیتمل بیر نییادت 0-0 . وحدت قضیه و تعدل

نیادت جیاری باشد و رواییت دیگیر، ایین نییادت را نداشیته باشید، اصیل عیدم

طور مثییال دو شیاگرد کییه در ؛ بیه(080، ص 0  ،0180)حسییینی شیاهرودی، خواهید بیود 

اگیر »گویید اسیتاد گفیت: اند، شاگرد اول میمجلس درس واحد شرکت کرده

گوید استاد گفت: ، و دیگری می«شویدفاه و اصول را خوب بخوانید مجتهد می

در این حالت بیا توجیه بیه اینکیه بیا « شوید.اگر فاه را خوب بخوانید مجتهد می»

نیادت ان ایین ناحییه بیا مشیکلی اجه هستیم، اجرای اصیل عیدموحدت قضیه مو

 کنیم.مواجه نیست پس کلام شاگرد اول را اخذ می

شود که نیادت دور ان ذهین . دوربودن نیاده ان ذهن: قاعده در جایی جاری می0-0

عنوان نمونیه در شیود؛ بیهباشد و نسبت به الفاظی که مأنوس هسیتند، جیاری نمی

امیده اسیت و در بعیض « علی المی من»ها قید ر بعضی ان نالد« ز ضرر»حدیث 

خاطر مناسیبت دیگر این قید نیامده است. در اینجیا گفتیه شیده ممکین اسیت بیه

حکم و موضوع )سزاوار بودن م من نسبت به عنایت الهیی( ایین قیید میأنوس بیا 

)امیام ذهن راوی بوده است و بعید نیست که خود راوی ان را اضافه کیرده باشید 

نیادت، نتیجیه توان بیا اجیرای اصیل عیدم. بنابراین نمی(480، ص 1ق،  0401خمینی، 

 صادر شده است. |گرفت که این قید ان پیامبر

. نبود شاهد بر نیادت: اگر قرینه و شاهدی بیر نییادت وجیود داشیته باشید، ایین 0-1
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لیی نحو مرسَل وقاعده جاری نخواهد شد؛ به طور مثال اگر نال دارای نیادت به

توانیم اصل نحو مسند ان طریق فریاین به ما رسیده باشد، نمینال دارای نایصه به

، 0،  0101)نیائینی، نیادت را جاری کنیم و نال دارای نایصه را کنار بگیذاریم عدم

 .(010ص 

شود که نیادت و ناصان نیادت در جایی جاری می. اختلاف در معنا: اصل عدم0-4

کند و اگر به هر حال معنای کلام واحید باشید، ایین اصیل در معنا تغییری ایجاد 

. (044، ص 0ق،  0400؛ میرو  جزاییری، 411، ص 0ق الف،  0400)صدر، جاری نخواهد شد 

طور که مشخص است نیادبودن تشیدید در محیلل بحیث، معنیای کیلام را همان

ی دهد؛ هرچند در بعضی میوارد نییز بیود و نبیود تشیدید در معنیا تغیییرتغییر می

ییا ممکین اسیت تغیییری ایجیاد  (40، ص 0،  0100)موسوی خوانساری، کند ایجاد نمی

 .(080، ص 0ق،  0401)بهبهانی، کند، ولی در مسیر استنباط شاهد تغییر نخواهیم بود 

 له ئنییادت ذکیر شید، ایین مسیبا حف  این شروط که برای جرییان اصیل عیدم. 0-0

اسیت شروط، بر محلل بحث قابل تطبییق باید مورد بررسی قرار گیرد که ایا این 

 .یا خیر

های چون در مثل این ماام، نال ،شرط اول: این شرط در محلل بحث وجود ندارد

صیورت دانیم ایین نایل واحید بیهمتعدد نداریم بلکه نال واحد داریم که نمی

رابیت  نییادتبنابراین در اینجا تمسن به اصل عدم ؛نائد بوده است یا ناقص

 .(180، ص 0،  0108)روحانی،  نشده است

مورد متفیاوت اسیت و در شرط دوم، سوم و چهارم: وجود این چند شرط موردبه

 ،عنیوان نمونیهتطبیق باشد. بیهبعضی ان مصادیق محلل بحث، ممکن است قابل

لیی بعضیی ان فاهیا ،با تشدید برای اهل لغت مأنوس نیست« بیلق» کلمه  ادعیا حت

، ص 0ق،  0400)شییر انصیاری،  شوددید اصلا  یافت نمیبا تش« بیلق» کلمه اندکرده

یا مثلا  نسبت به شرط چهارم در بعضی موارد وجود تشدید معنای کلمیه  .(000

لیی یطهیرن وز» شریفه مثل ایه ؛کندرا عوض می و در بعضیی  ،«تاربیوهنل حت

 موارد ممکن است در معنای کلمه تغییری ایجاد نشود.
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، ایین اصیل تشدید یا اصالت عدممراد ان اصالت عدم اگر توان گفتدر نتیجه می میدل

دلیییل اینکیه محییل اجییرای اصییل بییه ،عالائیی باشیید، جریییان ان خییالی ان اشیکال نیسییت

مواردی است که در نیادبودن کلمه یا جمله شن شود؛ بنابراین  نیادت در نزد عالاعدم

گوینید میی، ست یا خیرکنند ایا این کلمه یا جمله نائده هکه شن می در مواردی عالا

شنل در کیفیت کلمه کننید، رابیت نشیده کیه انهیا  نیادت است. اما اگر عالاعدم اصل

نیادت را جاری بدانند و بحیث در ایین مایام ان قبییل شینل در کیفییت کلمیه اصل عدم

؛ اصیفهانی، 050ق، ص 0450)اخونید خراسیانی،  پس جریان این اصل عالائی رابیت نیسیت ،است

 .(100ص ، 4ق،  0400

 محلل جریان این اصل عالائی ان دو حال خار  نیست: .0

الف. محلل جریان این اصل در تلف ل باشد؛ به این بیان که امر دائر بین اقلل و اکثیر 

با تخفیف، و در میواردی کیه « بیق»با تشدید اکثر است ان « بیلق»است؛ چون کلمه 

کنیم، پیس میراد ان اصییالت امیر میردلد بیین اقیل و اکثیر باشید، بییه اقیلل اخیذ میی

 .(004، ص 0ق،  0404)اراکی، تشدید اخذ به اقلل است عدم

این تاریب نسبت به بعضی ان مصادیق صحیح نیست؛ یعنی درسیت اسیت کیه در  .0

دانیم انچیه طور مثال نمییکنیم، بهموارد تردید بین اقلل و اکثر، به اقلل تمسن می

، در «جئنی بأسید یرمیی»بوده است یا جمله « جئنی بأسد»به گوش ما رسیده جمله 

کنیم، امیا ایین قاعیده در مایام کنیم و نائد را نفیی مییاینجا ما به اقلل تمسن می

یین ان که هیچ« بیق»با تشدید و کسره، با کلمه « بیلق»شود؛ چون کلمه جاری نمی

تشدید و کسره را ندارد مباین است. پس امر، دائرمدار بین متبیاینین اسیت و ایین 

؛ میدنی 004، ص 0ق،  0404)اراکیی، اصل عالائی در دوران بین متباینین جاری نیسیت 

کثیرت مبیانی ». اما ایین تارییب نسیبت بیه مصیادیق قاعیده (000ق، ص 0451کاشانی، 

شود؛ نیرا میواردی ان ، ظاهرا  تمام است و جاری می«دزلت بر کثرت معانی دارد

، اقلل و اکثر خواهند بود، پس می توان به اقلل اخذ کرد و نسبت بیه قبیل قصر و مدل

 اکثر برائت جاری کرد.

محل جریان این اصل در کتابت باشد؛ به این بییان کیه شینل دارییم کتابیت ب. 
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بیا تشیدید بیوده اسیت ییا بیدون تشیدید، کیه در ایین صیورت اصیل « بیق»کلمه 

بیا تشیدید نبیوده « بیق»کنیم کتابت کلمه کنیم و رابت میتشدید را جاری میعدم

 است.

تیوانیم رابیت کنییم نیوع یاشکالی که بر این تاریب وارد شده این است که میا نم .1

اند و مثلا  تشیدید را در کلمیه کردهکاتبان بر ربت خصوصیات کلمه محافظت می

د و سکون را در کلمه مخفلف رعایت می که این نوعییت را اند و نمانیکردهمشدل

)موسیوی خوانسیاری، گوییم چنین اصل عالائیی وجیود نیدارد نتوانیم رابت کنیم، می

، ولیی ممکین اسیت ایین اشیکال تمیام (004، ص 0ق،  0404راکی، ؛ ا004، ص 1،  0100

نباشد؛ نیرا تعهلد راوی این است که کلام را طوری نال کند که موجب تغیییر در 

، و درسیت اسیت کیه نوعیا  محافظیت بیر (411، ص 0ق الیف،  0400)صیدر، معنا نشود 

بعیید نیسیت کنید، کنند، اما در جایی که معنای کلام تغیییر میکیفیات کلمه نمی

لی بر کیفیات کلمه هم محافظت می کنند تا برخلاف تعهلید خیود عمیل بگوییم حت

 نکرده باشند.

احتمیال صیحیح بیرای نفیی کیه  اندبا توجه به همین تعهلد راویان، گفته بعضی ان فاها

ن خبر، عادتشان بر این است که به روش نال اخبار تمسن کنیم. ناقلا« بیق» تشدید کلمه

ند. در اهنوشیترا میی و بعید انه کیردکه رواییت را نیزد اساتیدشیان قرائیت مییاین بوده 

با تشیدید « بیق» ین ان راویان احتمال نداده است که قرائت کلمهروایت محل بحث هیچ

بدون تشیدید « بیق» باشد و ماتضای سکوت انها نسبت به این احتمال، این است که کلمه

؛ بنابراین به نال راوییان تمسین ×به امام معصومشود نال شده است تا اینکه متصل می

، 0100؛ خیوئی، 00، ص 11ق،  0408)خیوئی،  کنییمکنیم و اعتنایی به احتمال خلاف ان نمییمی

را ناییل  انید و بیا تشیدید اننیزد اساتیدشیان قرائیت کیرده راوییاندر نتیجیه  .(480، ص 4 

 .اند پس تشدید نداردنکرده

 روایت. تعهّد راوی در نقل 3-1-1
را  منایول دخالیت داشیته باشید ظاهر حال راوی این است که تمام انچه که در واقعه
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 کند؛ بنابراین دو مدلول برای کلام راوی وجود دارد:نال می

لاتشیان و اینکیه صیادر ان معصیوم ،مدلول ایجابی. 0  ×یعنی این الفا  را بیا خصوصی

 کند.هستند، نال می

 صادر نشده است. ×انچه که نال کرده، ان معصوم یعنی به صیر ان ،مدلول سلبی. 0

شیود، شیهادت او طور که شهادت راوی نسبت بیه میدلول ایجیابی پذیرفتیه مییهمان

شود و با توجه به همین نکته احتمال وجود قرینیه را نسبت به مدلول سلبی هم پذیرفته می

بلکیه  ،مله را نفی کنیمتوانیم تمام قرائن محتکنیم؛ اما باید گفت با این سخن نمینفی می

 باید تفصیل قائل شد و قرائن را بر دو قسم کرد:

قسم اول: قرائنی که مختصل به همان جلسه مخاطبه است. راوی متعهلد و ملزم به  .الف

 است و نال نکردنش، شهادت بر نبود این قرائن است. نال این قسم ان قرائن

ل  .ب بیه عبیارت دیگیر ارتکیانات  ؛ه داردتکی هقسم دوم: قرائنی که بر ارتکانات عرفی

 بلکیه فهیم  ،عرفیه در فهیم کیلام نایش دارد. راوی متعهلید بیه نایل چنیین قرائنیی نیسیت

 ق ب، 0400)صیدر،  کلام مبتنی بر مناسیبات عرفیی موجیود در عصیر صیدور رواییت اسیت

 .(001، ص 0 

بیا تحاییق با توجه به مطلبی که گفته شد، باید به عصر صدور روایات مراجعه کرد و 

کیه  ،انیدکیردهجهت فهم عالا، کیفیلات کلمه را نال نمیدست اورد که ایا راویان بهه ب

هیای چون خوانندگان  نوشیته ،توانیم مطرح کنیمدر این صورت بحث تعهلد راوی را نمی

اند؛ اما اگر این کیفیلات کلمیه در مجلیس مخاطبیه ذکیر شیده و اگیر شدهمتوجه می انها

شدند، در این صورت بحث تعهلد راوی جیا ، مردم متوجه نمیکردمینال نراوی انها را 

 دارد و راوی باید بر تعهلد خود عمل کند.

 بودن. اصل شرعی3-2

و  (100، ص 4ق،  0400)اصییفهانی، مییراد ان اصییل عییدم، استصییحاب عییدم انلییی اسییت 

داشت، نه استصحاب ان اصول عملیه شرعی است. یعنی کلمه، قبل ان تلفلظش که وجود ن

ده بود و نه مخفلفه و نمانی ده اییا بیه ،ان لف  را تلفل  کرد ×که اماممشدل صیورت مشیدل
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تشدید است؛ بنابراین جریان اصیل عیدم، در عدم گوییم اصلبود یا مخفلفه؟ در پاسر می

کیه سیالبه بیه  و هیر جیا ،این ماام ان قبیل سالبه به انتفاء موضوع است نه به انتفاء محمیول

 نحو انلی خواهد بود.به ،موضوع باشد انتفاء

اگییر مییراد ان اصییل عییدم، اصییل شییرعی باشیید، جریییان اییین اصییل هییم ماننیید اصییل 

 بودن، خالی ان اشکال نیست و سه اشکال بر ان مطرح خواهد شد:عالائی

شیود، چیون کلمیه ارکان استصحاب تمام نیست؛ بنابراین استصیحاب جیاری نمی. 0

ن که یافت شیود، ییا بیا ایین کیفییت اسیت ییا بیا ایین حالت ساباه ندارد و هر نما

توان حالت ساباه عدم را تصور کرد تا استصحاب جیاری کیفیت نیست، پس نمی

 .(050ق، ص 0450)اخوند خراسانی، شود 

چون با توجه به تاریبی که در سطور بیاز بییان شید،  ،ظاهرا  این اشکال وارد نیست. 0

پیس حالیت سیاباه  ،مراد ان اصل عدم در این ماام، سالبه به انتفیاء موضیوع اسیت

 برای ان متصور خواهد بود.

توان بیان دیگری هم برای جریان استصحاب داشت که مبتنی بر عدم انلی البته می. 1

باشید و  ×ه این بیان که موضوع، امیامب ؛نباشد و ارکان استصحاب هم تمام باشد

هنیون هیم تلفلی   و را تلفل  نکرده بود،« بکاء»همزه در  ×بگوییم ین نمانی امام

 به ان نکرده است.

تشیدید جریان اصل عدم، اصل مثبت خواهد بود. به این بیان که جرییان اصیالت عدم

بیا تخفییف، « بییق»بودن ان ان لوانم عالی ان است، نیرا کلمیه در کلمه و اربات مخفلف

با تشدید است و عالا  زنمه نفی یکی ان انها ربوت دیگری است و چون « بیلق»ضدل کلمه 

تیا، )شیهیدی تبرییزی، بیشیود بودن کلمه رابیت نمین مخفلفاصل مثبت حجت نیست، بنابرای

. بلییه، اگییر کسییی حجیییت اصییل مثبییت را بپییذیرد، بییا (041ق، ص 0450؛ خلخییالی، 480، ص 1 

 بودن کلمه را رابت کند.تواند مخفلفنظر ان اشکازت دیگر میصرف

توان بیرای اصیل مثبیت داشیت و ان ایین اسیت کیه خیود لفی ، بیان دیگری هم می

گیوییم چیون در اینجیا میی ،موضوع حکم اسیت( موضوع حکم شرعی نیست )بلکه معنا

پس این ارر شیرعی را دارد؛ بنیابراین اریر شیرعی  ،لف  این است پس معنا این خواهد بود
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لیی اگیر  .شیرعی نیسیت بین لف  و معنیا رابطیه و رابطه ،نه لف  ،شودمترتب بر معنا می حت

بان منتهی به این اصل مثبت خواهیم شد؛ نیرا کسیانی خداوند متعال است  بپذیریم واضق

حکیم  بین لف  و معنا، رابطیه گویند رابطهنمی پذیرندبودن خداوند متعال را میکه واضق

 و موضوع است.

جریان اصل عدم، دارای معارض خواهید بیود. البتیه وجیود ایین معیارض همیشیگی 

است که ایین معیارض بیه دو نحیو روایت محلل بحث  نیست و بیان این اشکال با ملاحظه

ر است:قابل  تصول

تخفییف در ، معارض است بیا اصیل عیدم«بیق» تشدید، در کلمهاصل عدم نحو اول:

طیور کیه و همیاناسیت ای برای ماده ت مستالهأان؛ نیرا هر ین ان تخفیف و تشدید هی

 کلمیه شیود(با تشدید دارای ارر است )حکم شرطیت عدم قبض رمن بر ان بار میی« بیق»

شیود(، با تخفیف نیز دارای ارر است )قول به شرطیت عدم قبض مبیق بر ان بیار میی« بیق»

خیاطر تعیارض، امیا بیه ،تواننید جیاری شیوندمییند، بنابراین چون هر دو اصل دارای ارر

 کنند.تساقز می

بیین دو حالیت، تبیاین  بدیهی است که وجود این معارض در مواردی است که رابطه

 نهیم.کنیم و به اکثر وقعی نمیانها اقلل و اکثر باشد، به اقلل اخذ می اگر رابطهاما  ،باشد

تشیدید در بیا اصیالت عیدم ،معارض است« بیق» تشدید در کلمهاصل عدم نحو دوم:

« قبض»یا « بیق» ناچار باید یکی ان دو کلمهاین است که به این معارضه بنابر«. قبض» کلمه

د باشند.  مشدل

ر صورتی وارد است که بگوییم قول مشهور )شرطیت عدم قیبض مبییق( این اشکال د

دخواندن کلمه گویند حتی اگیر ، اما بنابر قول کسانی که می«قبض» متوقف است بر مشدل

به تخفیف هم خوانده شود، قیول مشیهور درسیت اسیت، ایین اشیکال وارد « قبض» کلمه

 .(141، ص 4ق،  0400)اصفهانی،  نخواهد بود

 فقهی. تطبیقات 4

 بیه تطبییق ایین بحیث اصیولی بیر چنید اییه ، های مذکور در متن پیژوهشعلاوه بر مثال
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پذیرش اصیل محیل بحیث یا عدم پردانیم تا رمره فاهی پذیرششریفه ان قران کریم می

 روشن گردد.

نَ » ایه شریفه .الف هُر  ائیت : در ابتدا بایید دیید اییا قر(000)باره،  «وَزَ تاَ رَبوُهُنَّ حَتَّی یطَ 

بنیابر قرائیت که بدیهی است  .ریری دارد یا خیرأتشدید و تخفیف در معنا و ماصود ایه ت

)بیاب تفعیل(  ان باب رلاری مزیید فعل ان باب رلاری مجرد و بنابر قرائت تشدید ،تخفیف

شیدن معنای پیاکت رلاری مجرد بهأر( در هی ه )ط خواهد بود. بسیاری معتادند این ماده

ریزی است و مراد ان ان پایان خون، شدن امری صیراختیاری استاکاست و انانجاکه پ

رییزی و در نتیجه بر اساس مفهوم صایت، بر جوان امیزش با حیائض پیس ان پاییان خیون

مشدد خوانده شود، میراد « یطهرن» پیش ان انجام صسل دزلت خواهد داشت اما اگر واژه

م صایت، در این صورت پایان حرمیت توجه به مفهو ان ان فعل اکتسابی )صسل( است و با

انجام صسل حیض است و امییزش بیا وی پییش ان انجیام صسیل حیرام  ،امیزش با حائض

نظر ان مباحیث میرتبز تشدید، با صرفخواهد بود. بنابراین رمره فاهی پذیرش اصل عدم

بیودن کلمیه، مطیابق به اختلاف قرائات، این است که در هنگام شن در مشدد یا مخفف

گیردد و بیودن کلمیه رابیت مییداننید، مخفیفصحیح میی را مبنایی که جریان این اصل

عنیوان مرجیق در هنگیام شین نخیواهیم پذیرش اصل مذکور، اصیلی بیهدرصورت عدم

توانیم به چنین اصلی تمسن کنیم و به همین خاطر بیرای اسیتنباط، بایید بیه داشت و نمی

 سایر قواعد مربوطه مراجعه نماییم.

ا طَیِّب یا»شیریفه  ب. ایه مُیوا صَیع ید  یتمُُ النِّسَیاءَ فلَیَم  تجَ یدُوا مَیاء  فتَیَمََّ : (41)نسیاء، « أَو  زَمَس 

کیردن ننیان اخیتلاف وجیود دارد کیه واسیطه لمسدرخصوص ناض و بطیلان وضیو به

باید بدون الف خوانده شود یا با الف؛ بدین توضیح کیه اگیر بیا الیف و « زمستم»عبارت 

مستم خوانده شود معنای ان این است که جمیاع و امییزش بیا ننیان، مبطیل صورت زبه

صورت لمسیتم خوانیده شیود، معنیای ان ایین وضو خواهد بود، ولی اگر بدون الف و به

، 0ق،  0408)سییفی ماننیدرانی، باشید ها موجب بطلان وضو میاست که صرف لمس بدن نن

قرائات موجود و مباحث میرتبز بیه نظر ان . در صورت پذیرش اصل عدم با صرف(00ص 

توانیم قرائت لمستم را بپذیریم و درنتیجه اجرای اصیل عیدم در ایین اختلاف قرائات، می
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 گردد.کردن بدون امیزش، اربات میایه شریفه حکم فاهی بطلان وضو به صرف لمس

َّ  الَّذ  » . ایه شریفه  جُدُوا ل  ءَ ف   یأَزَّ یسَ  ُ  ال خَب  ی ییخُ ر  ض  وَیعَ لیَمُ مَیا السَّ رَ  مَاوَات  وَالأ 

اخیتلاف قرائیت وجیود دارد کیه « أَزَّ »: در خصوص عبارت (00)نمل، « تخُ فوُنَ وَمَا تعُ ل نوُنَ 

( یا بهایا باید ان را به صورت مخفیف)از(؛ بیدین توضییح کیه صورت مشدد خواند )أَزَّ

ده )وجییوب یییا خوانییدن عبییارت مییذکور برداشییت مطلوبیییت سییجرمییره فاهییی مخفف

استحباب( در هنگام قرائیت ییا اسیتماع اییه شیریفه اسیت، و در صیورت مشیددخواندن 

مطلوبیت سیجده عبارت مذکور در ایه شریفه، این ایه دیگر ارتباطی با مطلوبیت یا عیدم

الغطاء، ؛ ر.ک: کاشیف 100، ص 0،  0100)نرکشیی، در هنگام قرائت یا استماع ایه شیریفه نیدارد 

؛ نیرا درصورت مشددخواندن عبارت مذکور در صدر ایه شیریفه، فعیل (000ص ، 1تا،  بی

رود و دزلت بیر امیر نیدارد. بنیابراین در صیورت تاویل به مصدر می« أَزَّ »پس ان عبارت 

پذیرش اصل عدم که موضوع این پژوهش است، بدون وجود مباحث مرتبز با اخیتلاف 

رت صدر ایه شریفه، مطلوبیت )وجوب شدن عباقرائات با جریان اصل مذکور و مخفف

 گردد.یا استحباب( سجده در هنگام قرائت یا استماع ایه شریفه رابت می

 های پژوهشنتایج و یافته

 اید:با توجه به مطالبی که ذکر گردید، نتایج نیر به دست می

. کیفیات کلمه همگی ان یین قبییل نیسیتند، بلکیه بعضیی ان مصیادیق اقیلل و اکثیر 0

توان انها را بیا یکیدیگر قییاس کیرد، و بعضی دیگر ان مصادیق متباینین، پس نمیهستند 

 ولی طبق نظر صحیح، مدل و تشدید هر دو ان قبیل اقلل و اکثر هستند.

 . چند احتمال در مورد اصل عدم ذکر شده، وجود دارد:0

 توان داشت:الف. اصل عالائی باشد، که در جریان ان چند بیان می

 تیرین شیرط جرییان اصیل نیادت اسیت. در ایین صیورت مهیمممراد اصل عد

تیوان گفیت میراد پیس نمیی ،نیادت )وحدت قضیه و تعدد نال( را نداردعدم

 نیادت است.اصل عدم

 دانیم تلفل  به اقلل بیوده اسیت ییا بیه که نمی در مواردی ،مراد اخذ به اقلل است
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و اکثیر هسیتند، جیاری اکثر. این بیان نسبت به برخی مصادیق که ان قبییل اقیلل 

 اما نسبت به متباینین جاری نیست. ،است

 پیس  ،مراد جریان اصل عدم، نسبت به کتابت با این کیفییت مخصیوص اسیت

کلمه این کیفیت را ندارد. با توجه به تعهلد راوی به اینکه باید کیلام را طیوری 

کتابیت  ایین پیس جرییان اصیل عیدم ،نال کند که موجب تغییر در معنا نشیود

شیود، کیه وجیودش باعیث تغیییر در معنیا میی یفیت مخصوص را در جیاییک

 پذیریم.می

یعنی مجرای استصحاب عدم انلی است که قبل ان تلفلی  ایین  ؛اصل شرعی باشد .ب

 کیفیت مخصوص را نداشت و اکنیون کیه بیه ان تلفلی  شیده اسیت نییز ایین کیفییت را 

تن معارض، این اصل شیرعی جیاری بودن و داشندارد؛ ولی با توجه به اشکال اصل مثبت

 نخواهد بود.
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 .الحون  العلمیة بام، م سسة النشر الإسلامي یالمدرسین ف

جیا: (. بی0)  لبروضةالبیهعةافیاشرحالبلمعةالبدمشاقعةتا(. . )بیالدین بن علیشهید رانی، نین .01
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 ازسلامی. 

(. 01و  1)ط. الادیمییة( )  جااولهرالبکالامتیا(. . )بیصیاحب جیواهر، محمدحسیین بین بییاقر .01
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